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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

از غرب چه مانده باقی؟
جنگ 12روزه می‏تواند سرآغازی باشد برای احیای غرب‏پژوهی در ایران

خبرسازان

صدرنشین گیشه جهانی 
فیلم جدید پل توماس اندرســن با نام »یک نبرد پس از 
دیگری«، در هفته اول اکرانش با فروش 22/4 میلیون 
دلار در آمریکای شمالی و فروش 26/1 میلیون دلاری 
در بازارهــای بین‏المللــی، رتبه اول گیشــه را با 48/5 
میلیون دلار فروش کسب کرد. این فیلم با بودجه حدود 
۱۳۰ میلیــون دلار و رده‌ســنی »R«، افتتاحیه موفقی 
داشت که با نمایش در فرمت‏های ویژه مانند آی‏مکس 
و ۷۰ میلی‏متری تقویت شــد. داســتان درباره انقلاب 
شکست‏خورده‏ای است که پس از ربوده‌شدن دخترش 
به میدان بازمی‏گردد و با بازی لئوناردو دی‏کاپریو، شون 
پن و بنیسیو دل تورو همراه است. این فیلم نمرات بالایی 
از منتقدان و تماشاگران گرفته است و بهترین افتتاحیه 
دوران کاری اندرســن محســوب می‏شــود. همچنین 
کمپانــی برادران وارنر پــس از موفقیت فیلم‏هایی مثل 
»ماینکرفت« و »گناهکاران«، این فیلم را نیز به فهرست 
پرفروش‏هــای خــود افزود. انیمیشــن »گبــی و خانه 
عروسکی‏اش« و انیمه »شیطان‏کش: قلعه بی‏نهایت« 

نیز در رتبه‏های بعدی گیشه قرار دارند. 

بحران اسرائیل در یوروویژن 
مسابقه موسیقی یوروویژن ۲۰۲۶، با چالش بزرگی مواجه 
شده است. اتحادیه پخش اروپا )EBU( قرار است اوایل 
نوامبر جلســه‏ای با حضور ۶۸ کشور عضو برگزار کند تا 
درباره ادامه حضور اسرائیل در رقابت تصمیم بگیرد. در 
صورت رأی اکثریت به حذف، اســرائیل از شرکت در این 
دوره محروم می‌شــود. چندین کشــور اروپایی ازجمله 
ایرلند، ایسلند، اســپانیا و اســلوونی اعلام کرده‏اند که 
حضور اسرائیل در مسابقه برایشان غیرقابل‌قبول است و 
تهدید به تحریم یا کناره‏گیری کرده‏اند. این فشارها به‌دلیل 
جنگ جاری در غزه و پیامدهای انسانی آن تشدید شده 
است. ازسوی‌دیگر، شبکه دولتی اسرائیل و کشورهایی 
مثل اتریش بر ادامه حضور اسرائیل تأکید دارند و هشدار 
 ـیعنی  می‏دهند حذف این کشور مغایر با فلسفه یوروویژن 
 ـاست. این بحران سیاسی می‏تواند  اتحاد و همبستگی 
باعث کاهش چشمگیر تعداد شرکت‏کنندگان در مسابقه 
شــود؛ درحالی‏که یوروویژن معمولًا با بیش از ۳۷ کشور 
برگزار می‏شود، ممکن است تعداد آنها به ۱۵ تا ۲۰ کشور 
برســد. یوروویژن ۲۰۲۶ در وین برگزار و تصمیم نهایی تا 

اواسط دسامبر اعلام می‏شود. 

مداخله ترامپ در هالیوود 
دونالــد ترامــپ، رئیس‏جمهــور آمریکا اعــام کرده که 
قصد دارد بر فیلم‏هایی که خارج از ایالات‌متحده تولید 
می‏شوند، تعرفه ۱۰۰ درصدی اعمال کند. او در شبکه 
اجتماعی »تروث سوشــال« مدعی شــد، کشــورهای 
خارجی به‌راحتی صنعت فیلمسازی آمریکا را به‌سرقت 
برده‏انــد و ایالــت کالیفرنیا بیشــترین آســیب را از این 
وضعیت دیده اســت. ترامپ وضع این تعرفه را راه‏حلی 
بــرای حمایــت از تولیدات داخلــی و مقابله بــا انتقال 
پروژه‏ها به خارج از کشــور می‏دانــد. در ماه‏های اخیر، 
برخی کشورها سعی ‏کرده‏اند تا جای آمریکا را به‏عنوان 
مقصد تولید فیلم برای شــرکت‏های هالیوودی بگیرند. 
کشورهایی مانند مراکش و اســپانیا با ارائه مشوق‏های 
مالیاتی و زیرساخت‏های بهتر، موفق شده‏اند شرکت‏های 
هالیوودی را جذب کنند. هم‏زمان، ایالت کالیفرنیا نیز با 
افزایــش یارانه‏های تولید، در تلاش اســت تا پروژه‏های 
سینمایی را به خاک آمریکا بازگرداند. این تصمیم ترامپ 
تلاشی است برای وادارکردن شرکت‏ها به ماندن در داخل 

کشور و تقویت صنعت فیلمسازی داخلی. 

فــرهنـــگ
CULTURE

به‌نــام  شــد  منتشــر  فرانســه  در  کتابــی  پیــش  ســال   10
»?Que reste-t-il de l’occident« مشتمل بر گفت‏وگو و مناظره 
مکتوب میان دو شــخصیت فرهنگــی این کشــور؛ رژی دبره، 
فیلسوف، نویســنده و یکی از هم‌رزمان چه‏گوارا در بولیوی و رنو 
ژیرار، خبرنگار و تحلیلگر روابط بین‏الملل و ژئوپلیتیک. این کتاب 
را عبدالحسین نیک‏گهر با عنوان »از غرب چه مانده است؟« به 
فارسی بازگردانده است. در این کتاب خواندنی که بهانه نوشتن 
آن دیدار اتفاقی دو نویســنده در فرودگاه رواســی ـ شارل دوگل 
پاریس و بازشدن بحثی میان آن‏ها درباره بن‏مایه‏های قوام‏دهنده 
موجودیتی به‌نام »غرب« و وضعیت کنونی آن است، نامه‏های این 
دو به یکدیگر دیده می‏شوند و از خلال آنها می‌توان نگرش‏های 
متفــاوت و قضاوت‏های گاه متضادشــان را درباره آنچه »غرب« 
می‏نامیم، به تماشــا نشست. آنها در پی پاسخ به این پرسش‏اند 
که آیا جهان غرب در حال افول است؟ آیا اینک به‏خصوص پس 
از جنگ سرد، غرب و به‏طور ویژه اروپا، همان جایگاهی را دارد که 

در قرن‌های گذشته از آن برخوردار بود؟ 
از نظر دبــره که نگاهی منفی‏تر نســبت به شــرایط کنونی 
جهان غــرب دارد، این تمــدن چند نقطه‌قوت اساســی دارد؛ 
انسجام فرهنگی و سیاسی مبتنی بر ارزش‏های مشترک، میراث 
آرمان‏های جهان‏شــمول، نقش متفکران و رهبران برجســته و 
ظرفیت بی‏پایان برای نوآوری علمی و تکنولوژیک. در مقابل اما 
از نظر او، نقاط‌ضعف اصلی غرب را نیز می‏توان چنین برشمرد؛ 
غرور و تکبر امپریالیســتی، کاهش شــجاعت فــردی و روحیه ‏
فداکاری، غرق‏شــدن در کوتاه‏مدت‏گرایی و آشــفتگی ناشی از 

نیروهای غیرقابل پیش‏بینی. 
نگاه ژیرار به غرب کنونی به بدبینی دبره نیســت. او حکومت 
قانون را در این تمدن می‏ستاید، اما درعین‏حال مداخله‏گری‏های 
شــتاب‏زده غرب در خارج از جغرافیای خود را که اغلب با دعاوی 
اخلاقــی نیــز توجیه شــده‏اند، نکوهــش ‏می‏کنــد. در نمونه‏ای 
دیگر ژیرار به ریشــه‏های مســیحی فرهنگ اروپــا به‏مثابه عاملی 
وحدت‏بخش می‏نگرد و از کم‏اعتنایی مردم به این مؤلفه ابراز تأسف 
می‏کنــد اما در مقابل آنچه مایه‌تأســف دبره اســت، پیوندخوردن 
شبه‏انحصاری مسیحیت با جهان انگلیسی‏زبان و مناسبات بازار 
است. باز دبره آمریکا را »شوهر« اتحادیه اروپا می‏نامد و امپریالیسم 
هر دو را به باد نقد می‏گیرد، اما ژیرار نگاهی میانه‏‌روتر به ماجرا دارد، 
بحران‌ها را پیچیده‏تر از آن می‏بیند که بتوان راه‌حلی ساده برای آنها 
جست و امیدوار است اروپا به سیاست‏هایی واقع‏گرایانه‏تر روی آورد.
پاســخ‌هایی کــه دبــره و ژیرار به پرســش »از غرب چــه مانده 
است؟« می‏دهند، هم سویه‏های کلی دارد، هم مشتمل است بر 
پاسخ‌هایی که از دو فرانسوی برآمده است. ازهمین‌منظر می‏توان 
گفت، چنین پرسشی برای ما نیز ضرورت پیدا می‏کند که از دریچه 
تجربه‏ای که از مواجهه با غرب داشته‏ایم، به این سوال بپردازیم که 
از غربی که در میان ما ایرانیان ساخته شده است، اینک به‏خصوص 
از پــس رخدادهایی چون هفت اکتبر و جنــگ 12‏روزه چه باقی 
مانده است؛ به‏خصوص وقتی شاهد این هستیم که برخی مقامات 
غربی به‏صراحت از »کار سخت و کثیف« اسرائیل دفاع می‏کنند. 

از غرب‏شیدایی تا غرب‏پژوهی �
مــروری بر تجربه‏های متنــوع مواجهه ایرانیان با غرب، نشــان 
می‏دهد که می‏توان از چهار گرایش کلی دراین‌زمینه سخن به‌میان 
آورد؛ غرب‏شــیدایان، غرب‏گرایــان، غرب‏ســتیزان و غرب‏پژوهان. 
توضیح بیشتر آنکه نخستین برخوردهای ایرانیان با غرب، آمیخته 
بود با حیرت و حسرت. نزد بسیاری از این گروه، غرب بهشتی روی 
زمین بود که باید به‏تمامی از آن تقلید و پیروی کرد و خود را شــبیه 
آن ســاخت. بعدتر و در کوران عصر مشــروطه، این نگرش سراسر 
تحســین، با این نگره تعدیل شد که در کنار مؤلفه‏های متجددانه و 
غربی، لازم است مؤلفه‏های ملی نیز تقویت یابد. در این دوران علم، 
تکنوکراس، بوروکراسی و توسعه مادی غرب موردتوجه قرار می‏گیرد، 
اما سویه‏های فرهنگی و سیاسی تمدن‌غربی مشتمل بر دموکراسی، 
آزادی‌بیان، حکومت مشروطه، آزادی‏های فردی و... چندان محلی 
از اعراب پیدا نمی‏کند. عصر پسامشروطه تا پیش از حمله متفقین به 

ایران در شهریورماه ۱۳۲۰، اوج چنین گفتمانی است. 
با اشغال ایران اما به‏مرور، غرب‏گرایی رقیب تازه‏نفسی یافت به‌نام 
غرب‏ستیزی. در این گفتار نوظهور، مؤلفه‏های دینی، ملی و تمدنی 
ایرانیان و فراتر از آن »شرق«، در تقابل است با عناصر برسازنده غرب. 
بنابراین راه درست، در اصالت‏بخشیدن به اولی است و طرد دومی. 
در این دوران گرایش‏های مختلف اسلامی، عرفانی، مارکسیستی، 
مائوئیســتی و... به نقد تجدد و غرب ـ هر دو ـ مشــغول می‏شوند و 
وجوه مخرب زندگی بر پایه اصول غربی را یادآور می‏شوند. غرب نزد 
این گرو‏ه‌های نامتجانس بیش از هرچیز با استعمار شناخته می‏شود 
و راه مقابله با آن یا »بازگشت به خویشتن اسلامی« است یا »انقلاب 
پرولتاریایی علیه ســرمایه‏داری«. از بطن چنیــن دیدگاهی بود که 

انقلاب ۱۳۵۷ به‌بار نشست. 
بعــد از انقلاب نیــز این منازعه‏هــا همچنان پابرجا مانــد اما با 
وجهی معرفت‏شناســانه‏تر به‌نحوی‌که می‌توان ایــن دوره را پس از 

غرب‏شیدایی، غرب‏گرایی و غرب‏ستیزی، غرب‏پژوهی نامید.

نحله‏های غرب‏پژوهانه ایرانی �
در این‌دوره اندیشــمندان ایرانی با تمایز قائل‌شــدن میان ســه 
مفهوم نواندیشــی )Modernity(، نوســازی )Modernization( و 
نوگرایی )Modernism( به ســه گروه اصلی تقســیم می‏شوند: ۱ـ 
گروهی که نوسازی را می‏پذیرند و به نواندیشی بی‌توجه‏اند ۲ـ گروهی 
که نوگرایی را می‏پذیرند ۳ـ گروهی که نواندیشی را می‏پذیرند، ولی 

آن را نقد می‏کنند، همچنین نوگرایی را نفی می‏سازند.
نوســازی شــامل مجموعــه‏ای اســت از فرآیندهــای مرتبط و 
انباشتنی مانند افزایش شهرنشینی، گسترش رسانه‏های همگانی، 
صنعتی‌شدن، افزایش مشــارکت مردم در سیاست، افزایش سطح 
تولید و مصرف کالاها و خدمات، بالارفتن ســواد، افزایش تولیدات 
هنری، فرهنگی و...؛ نواندیشی عبارت است از خردباوری و تلاش 
برای ســامان‌دادن خردمندانه ‏همه‌چیز ازیک‌سو و انتقاد بنیادی از 
اندیشــه‏ها، روش‏ها و راه و رســم‏های مانده از دوران قبل از عصر نو 
ازسوی‌دیگر. درواقع نواندیشی )مدرنیته(، غلبه ‏تعریف جدیدی از 
عقل و اصالت‌یافتن این عقل جدید است، اما نوگرایی )مدرنیسم( 
ایدئولوژی‏ای است که محور آن پذیرش »اقتدار بی‌بدیل و بی‌رقیب 
عقل جدید« اســت. این ایدئولــوژی، مدرن را برتــر از کهنه اعلام 
می‏کند و در پی جایگزین‌کردن مدرن به‌جای سنتی است. نوگرایی، 
ایدئولوژی‏ای مطلق‏گرا و همه‏خواه است که هیچ ساحت ورای عقل 

یا غیرعقلی را نمی‏پذیرد.

علیرضا علوی‏تبار با بســط همین تقســیم‏بندی، دیدگاه‌های 
مختلف درباره ‏غرب و مدرنیته را به چهار دیدگاه تقسیم می‏کند: 

دیدگاه اول: سنت‏گرایی و غرب‏ستیزی
سنت‏گرایی غرب‏ستیز رویکردی نقادانه به مدرنیته و غرب از منظر 
پست‏مدرنیســتی و با دفاع از سنت اســت. مدرنیته به‏عنوان دوران 
حاکمیت »انســان‏محوری« و غرب به‌مثابه ‏تجسم عینی مدرنیته، 
غروب حقیقت قدسی و غلبه ‏نفس انسانی است. روشنفکرانی چون 
داوری اردکانی و احمد فردید در این دسته قابل ارزیابی هستند. این 
نگرش باتوجه به »کلمات نهایی« پست‏مدرنیسمی، رجوع به سنت 

را راه‏حل اساسی بحران می‏دانند.«

دیدگاه دوم: نوسازی‏خواهی و غرب‏زدگی �
نوســازی‏خواهی غرب‏زده با تکیه بر خصایص کمی و ملموس 
تمدن غربی، نظیر شهرنشینی، رسانه‏های همگانی، تولید صنعتی، 
نظام پارلمانی و... از خصایص کیفی، مبانی و مبادی مدرنیته غفلت 

می‏ورزد و غرب را مظهر دستاوردهای مدرنیته می‏پندارد.

دیدگاه سوم: نوگرایی و غرب‏گرایی �
نوگرایی غرب‏گرایانه آن دیدگاهی اســت که مدرن شدن را امری 
مطلوب و البته اجتناب‏ناپذیر می‏داند، بیشتر از دستاوردها به مبادی و 
مبانی مدرنیته توجه می‏کند و با تلقی‏کردن »خرد خودبنیاد« به‏عنوان 
گوهر مدرنیته، مدرنیزاسیون را فرزند مدرنیته می‏پندارد. روشنفکران 
مدرنیست با لازم و کافی دانستن »عقل خودبنیاد نقاد«، مدرنیسم را 

به‌مثابه ‏یک ایدئولوژی برای جوامع خویش انتخاب کردند.

دیدگاه چهارم: نواندیشی بدون نوگرایی  �
دیــدگاه چهارم، با متنوع و گســترده تلقی‏کردن ســاحت‌های 
وجودی انســان، عقل مدرن را در تامین ســعادت انســان، لازم اما 
ناکافی می‏داند. این رویکرد به عقل بشری به‏مثابه ‏یک منبع می‏نگرد 
و با اذعان به اهمیت سنت در شناخت انتقادی، فارغ از غرب‏زدگی 
و غربگرایی به غرب‏پژوهی دست می‏زند. داریوش آشوری، داریوش 

شایگان و عبدالکریم سروش ازجمله ‏این روشنفکران‏اند.

دیدگاه پنجم: پست‏مدرنیسم زیبایی‏شناسانه �
به ایــن چهار رویکرد، می‏تــوان رویکرد پنجمــی را هم با عنوان 
»زیبایی‏شــناختی نافی عقل« افزود که نه‏فقط بنیاد مدرنیته، بلکه 
بنیاد هر نوع نظام عقلانی را سست می‏کند. ازسوی‌دیگر چیزی جای 
آن نمی‏نهد و بیشــتر ادعای ارائه ‏رویکردی زیبایی‏شناختی در باب 
جهان دارد. این نگرش دست به کار ترجمه ادبیات پست‏مدرنیستی 

 ـهایدگری است. است و بنیاد فکرش به گونه‏ای نیچه‏ای 

بازگشت به پرسش از چیستی غرب �
در اوایل دهه ۱۳۸۰ پرسش‏های غرب‏شناسانه در جامعه فکری 
ایران کمرنگ‏تر از گذشــته شد به‏ویژه در دهه ۱۳۹۰ جای خود را به 
رقابت‏های ایدئولوژیک میان لیبرالیسم و مارکسیسم داد. اینک اما 
به‌نظر می‏رســد بار دیگر ناچاریم به این مسئله عطف اعتنا کنیم که 
غرب چیســت؟ بنیادهایش کدامند؟ و آنچه امروز دولت‌ها و جوامع 
غربی در قبال بحران فلسطین، تجاوز اسرائیل یا مناقشه هسته‏ای 
ایــران از خود بروز می‏دهنــد، تاچه‌حد به ایده غرب وفادار اســت؟ 
غربی که منادی آزادی، حقوق بشــر، دموکراسی و صلح بود، اینک 
نیز همچنان چنین می‏اندیشد، ســخن می‌گوید و عمل می‏کند؟ 
پرسشی دیگر نیز می‏تواند این باشد که آیا میان اروپا و آمریکا تفاوتی 
دراین‌زمینه وجود دارد یا نه؟ آیا باید غرب را میعادگاه آزادی و مدنیت 
قلمداد کرد یا به همان قرائت‌های قبلی بازگشت که تاریخ تمدن غرب 
و تجدد به مثابه برون‏داد آن را با استعمار و استثمار توضیح می‏دادند؟ 
این پرسشــها البتــه هریک ســویه‏های متفاوتی از ماجــرا را بازتاب 
می‏دهند، اما شاید لازم باشد پاسخی چندرشته‏ای بدان‌ها داد؛ کاری 
دشوار که از آن البته شاید گریزی نباشد، زیرا بدون اینکه ذهنیت خود 
را دراین‌زمینه به روشنایی برسانیم، اسیریم در هرآنچه بر ما می‏گذرد.
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در اوایل دهه 
۱۳۸۰ پرسش‏های 

غرب‏شناسانه در 
جامعه فکری ایران 

کمرنگ‏تر از گذشته 
شد به‏ویژه در دهه 

۱۳۹۰ جای خود را به 
رقابت‏های ایدئولوژیک 

میان لیبرالیسم و 
مارکسیسم داد. اینک 
اما به‌نظر می‏رسد بار 
دیگر ناچاریم به این 

مسئله عطف اعتنا کنیم 
که غرب چیست؟ 

بنیادهایش کدامند؟ و 
آنچه امروز دولت‌ها و 
جوامع غربی در قبال 

بحران فلسطین، تجاوز 
اسرائیل یا مناقشه 

هسته‏ای ایران از خود 
بروز می‏دهند، تاچه‌حد 

به ایده غرب وفادار 
است؟


